
  

Ontological reading of "Contemplation" in Enneads and 

Uthulujiyya

Hasan Abasi Hosseinabadi1

1. Associated Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Payam-e-Noor 

University, Tehran, Iran. E-mail: h_abasi@pnu.ac.ir  

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article  

Article history: 

Received  15 October  

2023 

Received in revised form 

22 December 2023    

Accepted 25 December 

2023    

Published online 20 

February 2024 

Keywords:  

Maad, physical 

Resurrection, Agha 

Mojtaba Qazvini, 

Separation School. 

"Contemplation"(Gaze) is used in contrast to "action" in the new 

discourse, it is used in Uthulujiyya and Enneads in cosmological and 

existential discussions. The problem of this writing is the analysis of 

the use of "contemplation" in Uthulujiyya and Enneads with an 

existential approach. The question is, is the use of 

"contemplation"(Gaze) in the Uthulujiyya and the Enneads the same 

and in the same sense, or is it different in the two works? How is 

"contemplation" expressed in these two books? The answer is, they 

are not different in terms of meaning; But they are different in terms 

of application and method of examining the subject. in the theology 

of Uthulujiyya, "contemplation" (Gaze) can be attributed to both 

God and the mind and soul. "contemplation" is raised in the theory 

of grace and issuance and is connected with cosmology and 

theology. And in the Enneads, there is an "contemplation" in all 

stages of life about God, intellect, soul and nature, and it has a 

creative aspect. The important difference between these two works 

is that in the rendering of the Enneads, it pays attention to 

"contemplation" both in the existential aspect and the 

epistemological aspect as opposed to "action"; and “examines 

contemplation  against action; While there is no such view in 

Uthulujiyya. Therefore, in this article, we will explain the term 

"contemplation "in Uthulujiyya and Enneads and examine its 

position in the cosmological system of these two works. The method 

of this writing is descriptive-analytical.
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Extended Abstract 
 

Introduction 

"Contemplation" in theoretical intellect and theoretical science is placed 

in front of practical intellect and science or practical wisdom is a 

reflection of "thought" and thinking. But in Uthulujiyya and Enneads, it 

finds an important place in the existential meaning in cosmology in the 

system of grace and issuance. The question is, is the use of 

"contemplation"(Gaze) in the Uthulujiyya and the Enneads the same and 

in the same sense, or is it different in the two works? The answer is, they 

are not different in terms of meaning; But they are different in terms of 

application and method of examining the subject. 

 

Method 

The method of this writing is descriptive-analytical. 

 

Findings 

The theory of “contemplation” (θεωρία) is the heart of Plotinus' 

philosophy and is the "source" and goal of every action, production and 

creation at every level. For him, all life is intrinsically "Contemplation". 

Plotinus uses "Contemplation" to explain the creation of the world. In the 

Enneads, "Contemplation" is on the one hand a divine activity, and on the 

other hand, as it exists in the whole of life, it is placed in front of action in 

the rank of human beings. But in Uthulujiyya it is only the divine activity.  

"Contemplation" has the position of "creative activity" and also the 

position of "teleological". It is present in all life and has creative effects in 

the world, and it is the goal and purpose of creation and action at all 

levels of life and the life of the world. But in Uthulujiyya, the position of 

"Contemplation" in relation to the first thing or God is the position of the 

first agent; In fact, God is the first agent who’s his action is to create, and 

the agent of this creative action is "Contemplation". "Contemplation" 

itself is an immediate action of creation. So the role and position of 

"Contemplation" in Uthulujiyya is the position of "creative and effective 

creator" in the world; But the teleological position and role has not been 

considered for it. 

 

Conclusion 

In terms of meaning, the term "Contemplation" has the same meaning in 
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Uthulujiyya and Enneads. Both express a kind of "intuitive self-awareness 

and active and creative presence", without imagination and reasoning, 

expressing a kind of presence understanding. But it is different in terms of 

the usage of "Contemplation" and the type of origin of action and to act in 

both, in the sense that in Uthulujiyya, the creative aspect of 

"Contemplation" is emphasized; In the Enneads, in addition to the aspect 

of creative and effective activity, it is also emphasized that it is the end 

and purpose of every action at any level, and in this sense, the issue of 

"Contemplation" in Uthulujiyya and the Enneads does not concordance, 

and it is not possible to deliver "Contemplation" in Uthulujiyya with the 

same issue in Ennead. But in both Enneads and Uthulujiyya, 

"Contemplation" is to expand the theory of creation. In this respect, the 

issue of "Contemplation" coincides and overlaps in both. 
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کلیدي:   واژگان

اثولوجیا،عمل،نظر،

  ، خداشناسی.انئادها

در مباحــث   انئادهاو    اثولوجیارود، در  «عمل» به کار می«نظر» در گفتمان جدید در مقابل  

یابــد. مســئله ایــن نوشــتار واکــاوي کاربســت «نظــر» در شناسانه و وجودي معنا میجهان

آیــا کاربســت «نظــر» در :با رویکردي وجودي است. پرسش ایــن اســتانئادهاو  اثولوجیا

«نظــر» در ایــن دو کتــاب ؟متفــاوت اســتیکی و به یک معناست و یــا انئادهاو   اثولوجیا

ندارنــد، امــا از حیــث هم    با: از حیث معنایی تفاوتی  پاسخ این استشود؟  چگونه تقریر می

بــهتــوان هــم «نظر» را میاثولوجیادر الهیات اند. کاربست و نحوة بررسی مبحث، متفاوت

و شود  عقل و نفس نیز نسبت داد. «نظر» در نظریۀ فیض و صدور مطرح می  هخدا و هم ب

نیز «نظر» در تمامی مراحل زندگی از انئادهاشناسی و خداشناسی پیوند دارد. و در  با جهان

کــهخدا، عقل، نفس و طبیعت وجود دارد و جنبۀ ایجادي دارد. تفاوت این دو اثر این است

قراردر مقابل «عمل»  ،  جنبۀ معرفتیدر  «نظر» چه در جنبۀ وجودي و چه    انئادهادر تقریر  

شود؛ در حالی کــه چنــین نگــاهی در اثولوجیــا عمل بررسی مینسبت بادر    »ظردارد و «ن

را   انئادهــاو    اثولوجیایم اصطلاح «نظر» در  ااین اساس در این نوشتار بر آن  وجود ندارد. بر

آن جایگاه و کرده شناسی این دو اثر بررسی کنیم. روش این نوشتار در نظام جهانرا تبیین

  توصیفی ـ تحلیلی است.
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  مقدمه

قرن سوم هجري قمـري بـه دسـت عبدالمسـیح بـن   که در  اثولوجیاکتاب  رگذشت  دربارة س
نظریـات مختلفـی   م) به عربی برگردانده شـده اسـت  840ـ780عبداللهّ بن ناعمه الحمصی (

ي انئادهاچهارم تا ششم  ز  هایی ااي آزاد از بخشترجمه  اثولوجیابه گفتۀ زیمرمان  ارائه شده.  
، 1374(خراســانی،    افزوده  آناي بر  ن اسحق الکندي مقدمهفلوطین است و ابویوسف یعقوب ب

گفتارهاي افلوطین است که احتمالاً شـاگرد او . و به گفتۀ پل آنري این اثر درس)584، ص6ج
اضافاتی   اثولوجیاآن را یاداشت کرده و به نظر راقم این سطور، در متن    (Amelius)آملیوس  

گفتارهـاي او بـه تاسـوعات افلـوطین یـا درس  بر متن اصلی وجود دارد. اگر متن اصـلی را
آوري آملیـوس بـدانیم، در آن متـون وجـود نـدارد؛ از جملـه لفـظ «میمـر» کـه بـراي جمع

به کار رفته است. اصل این واژه سـریانی اسـت و اعـراب در  اثولوجیابندي فصول در تقسیم
، 1387آبادي،  حســین  (احمــدي و عباســیانـد  قرن دوم هجري (نهم میلادي) آن را بـه کـار گرفته

ــا الفــاظ «نورالانــوار» و «بــاري»  اثولوجیــا. عــلاوه بــر آن، اصــطلاح «احــد» در )94ـ93ص ب
در   اثولوجیـاسازي شده است که از مفاهیم اسلامی است. بنـابراین بـه نظـر نگارنـده،  معادل 

(احمــدي، اي از یک منبـع فلسـفۀ یونـانی نیسـت  جهان اسلام گردآوري شده و صرفاً ترجمه

   1.)93، ص1387آبادي، باسی حسینع
ایــن کتــاب یکــی از تأثیرگــذارترین آثــار فلســفی در دورة اســلامی اســت کــه جریــان 

است. یکی از آن مفاهیم مهـم و مسـائلی   هنوافلاطونی را وارد تفکر فلسفی جهان اسلام کرد
ه که خط فکري جدیدي در جهان اسلام باز کرد مفهوم «نظر» است. واژه «نظـر» در اصـل بـ

(راغــب معناى گردش چشم، و یا گردش فکر براى پى بردن به چیزى، یا مشـاهده آن اسـت»

و از جهت اصـطلاحی در عقـل نظـري در مقابـل عقـل   ، مادة «نظر»)812ص  ،ق  1412اصفهانی،  
اي که بـا آن ادراك امـور کلـی و معـانی رود و تعریف آن چنین است: «قوهعملی به کار می

ی بـا فکـر و رویـّت ئاي که با آن تصرف در امور جزقل عملی «قوهشود». و عمجرد تمام می
  .)384، ص1989(اعسم، شود»  تمام می

«نظر» که در عقل نظري و علم نظري در مقابل عقل عملی و علم یا حکمت عملی قـرار 

 
  براي مطالعه بیشتر به مقالۀ «سرگذشت اثولوجیا» مراجعه کنید. .1
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در معنـاي وجـودي در  انئادهـاو  اثولوجیـاگیرد بازتاب «اندیشه» و تفکـر اسـت. امـا در می
یابد. اهمیت این مسئله در این اسـت جایگاه مهمی می  ،در نظام فیض و صدورشناسی  جهان

رو ایـنگشـاید. از«نظر» در نظام فیض و صدور خـط فکـري جدیـدي در جهـان اسـلام می
بلکـه آغـازي بـراي   شناختی و مفهومی نیسـتپرداختن به این مسئله صرفاً دغدغۀ اصطلاح

  م است.طرح مسئلۀ نظام فیض و صدور در جهان اسلا
ایـن نوشـتار فتـه اسـت.  پژوهشـی صـورت نگرف  انئادهاو    اثولوجیادربارة این مسئله در  
سـت و از آنجـا کـه نظـام انئادهـاو    اثولوجیاالهیات    «نظر» دردربارة  پژوهشی وجودشناسانه  

شناسـی و هـاي جهانفیض و صدور نیز مبحثـی مـرتبط بـا الهیـات اسـت، در قالـب بحث
و  اثولوجیـاپـردازیم کـه خوانشـی نـو از «نظـر» می  ازدشناسانه  خداشناسی به خوانشی وجو

  ست.  انئادها
  

  پیشینۀ تاریخی بحث نظر  الف) 

بررسی پیشینۀ بحث «نظـر» پـیش از افلـوطین، در افلاطـون و ارسـطو نظـرات مختلفـی   در
بـه   »نظـر«به عنوان بالاترین فعالیت بشري و    »نظر«  :یابیم. دو دیدگاه متفاوت وجود داردمی

مسـئلۀ   و  ،یـک مسـئلۀ اصـلی فلسـفی. «نظـر»  چیزي است  عنوان فعالیت الهی که شامل هر
  . (Corrigan, 2005, p. 104)خاص در تفسیر افلاطون و ارسطو و افلوطین است

اندیشمندان یونانی مانند سقراط و افلاطون هر فعالیت ذهنی و فکـري و تأمـل نظـري و 
 (Sophia) کردند و با واژگـان سـوفیانظر» تلقی میورزي و حتی دانایی و معرفت را «اندیشه

شـود و در ارسـطو نـاظر بـر عقـل خوانده می(Episteme)  و اپیستمه(Sophos)  و سوفوس
در ارسـطو تأمـل نظـري بـالاترین   .)4، ص1388(جــوادي،  نظري در مقابل عقل عملـی اسـت  

  . )30ـ25ب، 1072، 1384(ارسطو، فعالیت سعادت براي آدمی است  
متضـاد بـا و    (contemplative)  »نظرورزانـه«فعـالیتی    »حکمـت«و  »  سوفیا«فلاطون  در ا

نه تنها متعالی از هنر است بلکه قوة درونـی تولیـد در خـود آنهاسـت.   .حکمت عملی است
نیـز ایـن  انئادهـادر . (Corrigan, 2005, p. 105) بالطبع شرف دارند »عقل «و »معرفت« »،سوفیا«

  به عمل مشهود است.شرف و برتري نظر نسبت  
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در تیمـائوس  .فعالیتی الهی اسـتو در افلاطون «نظر» جایگاه برتر از فعالیت بشري دارد 
  :گویدمی

وجود آورد اگر چشمش را به آنچه پیوسته همــان و بــا خــود به  خواهد چیزي  که میآن
حیــث خــوب   بدوزد آن را سرمشق خود قرار دهد حاصــل کــارش از هــرو  برابر است  
حادث و دستخوش کون و فساد اســت سرمشــق خــود را که  د؛ ولی اگر آنچه  خواهد بو 

  .)28(تیمائوس)، شمارة  3، ج1366(افلاطون، سازد حاصل کارش خوب نخواهد بود 
ماند که اگر جهان (کوسموس) زیباست و دمیورگوس آن خوب است، تردیدي باقی نمی

زیـرا  ؛لـی عمـل کـرده اسـتاو موجودات ازلی را پیش چشم داشته و از روي موجودات از
  . )109، ص17، ج1377(گاتري، ها  جهان بهترینِ مخلوقات است و او بهترین علت

«یکـی در  :گویـدمی  انئادهـاافلـوطین در  .  یابـداین اندیشۀ افلاطون در افلوطین بسط می
واقـع   کند و دیگري به تصویر و تقلیدي از نظر و مشـاهده قـانع اسـت». درحقیقت نظر می

«نظر» در افلاطون که جاي بحث و بررسی دقیـق و اختصاصـی دارد، هـم در نسـبت مسئلۀ  
بـا شـخص  ،فعالیت الهی و پیدایش عالم توسط دمیورژ وجود دارد هم در عالم محسوسـات

و نیــز بـه هنــر و سـاختن اشــیاء کـه همـان «تقلیــد» اسـت  بــهنظـر بـه عــالم محسوسـات 
«تقلیـد تقلیـد»  ،از حقیقـت دورتـر اسـتهنـر    پردازد.تصویرپردازي از عالم محسوسات می

 . مثال افلاطون براي این بحث، «تخت مثالی» و «تخت درودگر» و «نقاشی تخت» استاست
از یـک جهـت «نظـر» نیز  انئادهادر  .)599ـ598، جمهوري، کتاب دهم، شــمارة 2، ج1366(افلاطون،  

در مرتبـۀ انسـان و فعالیتی الهی است و از سویی چون در کل زندگی و حیـات وجـود دارد 
  صرفاً همان فعالیت الهی است. اثولوجیاگیرد. اما در بشر در مقابل عمل قرار می

بـالاترین فعالیـت «نظـر» ارسطو به حکمت نظري در مقابل حکمت عملی توجـه دارد و 
کند داراي معقول اسـت و ایـن دارنـدگی گوید عقل هنگامی که فعالیت میمی . اوعقل است

ی است و مشاهدة عقلی هم بهترین چیز است و زنـدگی نیـز از آنِ اوسـت درخور عقل الاه
اگـر عقـل و گر فعالیت نظرورزانه ریشه در عقـل الهـی دارد ا. )30ـ25ب، 1072، 1384(ارسطو،  

دهـد معشوق حرکـت میسوي  هاي چیزهاي طبیعی را به  است نه تنها غرایز و امیال و عشق
ودات زنده سلامتی اساسـی وجـود آنهـا را تـأمین بلکه همچنین همراه با اصول حیاتی موج

کند بلکه افلـوطین آن را در سراسـر اي را با صراحت مطرح نمیکند. ارسطو چنین نظریهمی
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  .(Corrigan, 2005, p. 105)دهدزندگی بسط می
  

  انئادهانظر در ب) 

در این انئـاد و   ، در انئاد سوم رسالۀ هشتم به مسئلۀ «نظر» پرداخته است وانئادهاافلوطین در  
کنـد. گوید تبیین وجودشناسۀ خود از «نظر» را ارائه میها سخن مینیز انئاد پنجم که از اقنوم

 ،کنـدترین مرتبۀ وجود یا اقنوم آغـاز میافلوطین در انئاد سوم تبیین مبحث «نظر» را از پایین
کنـد یعنـی ر میها، سپس به اصلی که طبیعت به آن نظاز طبیعت و همۀ موجودات و رستنی

نهایت به واحد که در این سیر همه چیز «نظري» و   پردازد و پس از آن به عقل و درنفس می
  مبتنی بر «نظر» است.

قلب فلسفۀ افلوطین است و به عنوان «منبـع» و   contemplation  (θεωρία)نظریۀ «نظر»  
طـور ذاتـی ه همۀ زنـدگی بـراي او بـ  .هدف هر عملی و تولید و ایجاد در هر سطحی است

ترین سـطح زنـدگی نظرورزانـه اسـت؛ یعنـی ینیدهد اذهان ما از پا«نظر» است. او نشان می
و  عقـل نفس بـه »«نظرِ در«نظر» اگرچه  .طبیعت، مرحلۀ بعد نفس که مبدأ درونی رشد است

باید منبع و منشأ «نظر» و حیات در فراسوي آن قـرار داده ، به «واحد» مشترك است  نظر عقل
  (Armstrong, 1980, V3, En3, 8, p. 358).شود  

نظر همیشه هدف عمل   نظر، عمل و تولید در سطح نفس و در زندگی انسان است. اصلاً
همۀ زندگی نوعی از اندیشـه و زنـدگی  .در عقل است »نظر و منظور« همانی کاملاست. این

  .(Armstrong, 1980, V3, En3, 8, p. 358)  حقیقی، اندیشۀ حقیقی عقل است
همـۀ  کنـد. نـه تنهـادنبال میهمه چیز خواهان «نظر» و نگرش است و تنها این هدف را  

ها، و زمـین کـه خـرد و حتـی نیـروي طبیعـی در رسـتنیذوات خردمند بلکه موجودات بی
منـد ش از «نظر» بهرهاچیز بسته به استعداد طبیعی  ند و هراآیند نیز چنینها از آن برمیرستنی

کند و دیگري به تصـویر و تقلیـدي از نظـر و مشـاهده قـانع قت نظر میاست: یکی در حقی
کـه  فعالیت و کار جدي انسانییا است خاطر نظر و مشاهده ه بحتی بازي کودکان نیز است.  

که از سر ضـرورت علاوه بر اینها اعمال اجباري   است.خاطر نظر  ه  بنیز  پردازد  به فعالیت می
نظـر و مشـاهده   بـرايکار دارد و اعمال آزادانه    و  بیشتر سربا اشیاء بیرونی  و  شود  انجام می

  . )1، شمارة8، رسالۀ3، انئاد1، ج1366فلوطین، (و «نظر» هدف نهایی است    است
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حکمـت نظـري بـراي   بیند و ارسـطو درمیبر حسب خیر نهایی آنها  را    افلاطون چیزها
. براي افلـوطین کندش میتلا  دیدن اشیاء بطور کل در نور میل کامل جهان براي حیات الهی

 (Corrigan, 2005, p. 106)اما ناسـازگار نیسـتند ؛این دو راه دیدن چیزها با اینکه متفاوت هستند
ایجـاد را بـراي تبیـین  همۀ واقعیت، نظري است. فلوطین «نظر»    انئادهادر یک نگاه گذرا در  

  .(Deck, 1967, p8)  بردبه کار میجهان  
 

  واحد و نظر  .1

کننـد. ناظرند و نظـر می عقلنفس و  و کند؟ طبیعتشناخت دارد؟ آیا آن نظر می  آیا «واحد»
ها خـط کلـی نظریـۀ واحد «نظر» دارد یا ناظر است؟ پاسخ نخستین فلوطین به ایـن پرسـش

شود مانند «بقا»، «زنـدگی» کند. شناخت به «واحد» استناد نمیسلبی او از «واحد» را دنبال می
سازد و باعـث زیرا استناد چیزي به «واحد» آن را «دو» می  ؛شوده نمیو غیره به او نسبت داد

شـود چـون شود. بنابراین شناخت به «واحد» اضـافه نمـیایجاد ثنویت و دوگانگی در او می
، 3، انئــاد1، ج1366فلــوطین،  (  شناسـنده و خیـر  ؛کنـدنسبت دادن آن به «واحـد» آن را «دو» می

  . )11، شمارة8رسالۀ
خواهـد شـد و   »دو«به شـناخت نـدارد و شـناختی نـدارد. در آن صـورت    واحد نیازي

یـک ذات. در   ؛بسیط نیست. شناخت به یک متعلق شناخت نیاز دارد  نفسه کاملاًشناخت فی
. وجـود دارد وحدتی بین شناخت و متعلقش استکه شناخت در بالاترین مرتبه   جایی  ،عقل

. )6، شــمارة6، رســالۀ5، انئــاد2، ج1366فلــوطین،  (ناپذیر نیست  توصیف  »«واحد  دراما این وحدت  
فلــوطین، (تواند یک شناسـنده باشـد ، بنابراین «واحد» نمینیست  بسیط  اي مطلقاًهیچ شناسنده

«واحد» معتقد   در حقیقت فلوطین به امتناع شناخت داشتنِ.  )11، شمارة3، رسالۀ5، انئاد2، ج1366
  . (Deck, 1967, p. 17)  است

شود. نوس از طریق نیاز عقل به یک مبدأ و اصل و یک «خیر» اثبات می«واحد» و «خیر»  
معلول غیر از علـت اسـت. «واحـد» متمـایز از ذات و متمـایز از   .یا عقل غیر از «خیر» است

نکـه بـه آبیکند است. واحد همۀ چیزها را ایجاد می  ناشدنی«طبیعت» است. «واحد» توصیف
کنـد؛ کند. هر چیزي که کامل اسـت ایجـاد میش ایجاد میکامل  با وجودِ  آن نیاز داشته باشد.

  . (Deck, 1967, p. 13)  کندیعنی «واحد» همیشه کامل است و همیشه ایجاد می
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  :پردازداما افلوطین در انئاد ششم به «نظر» داشتن واحد به خود می
نهــا آ  در  .همه چیز حاکم اســت   او برترین است و همه چیز را زیر فرمان خود دارد و بر

خــود   نگــرد و درنگرند. او به اصطلاح در خود خویش میبلکه آنها در او می  گردننمی
 اخود را پدید آورده است؛ زیــر ،رود و این به این معنی است که او خودخویش فرو می

حرکت است و نوعی عقل است و عقل آنچه او در خود خویش دوست دارد فعالیتی بی
ود او حاصل فعالیت است و چون این فعالیت، فعالیــت بنابراین خ  .حاصل فعالیت است 

اعلی   علاوه اگر او به حدموجود دیگري نیست پس او حاصل فعالیت خویش است... به
خــویش نگریســتن»   خــود  نگرد و این «در«هست» زیرا بر خود اتکا دارد و در خود می

، 2، ج1366 فلوطین،( ست که خود خود را پدید آورده است هستی اوست پس تردیدي نی
  . )16، شمارة8، رسالۀ6انئاد

 

  عقل و نظر  .2

دارد و به یک اصل بـالاتر وابسـته اسـت. ایـن   ازیدر انئاد سوم عقل به دیدن و عمل کردن ن
. در عقل، «نظر» شـناخت عقلـی (Deck, 1967, p. 8)اصل «خیر است» که با «واحد» یکی است 

همـانی شناسـنده و شـناخت و متعلـق یک این  ،است. عقل داراي حقیقت است چون در آن
 ،3ۀ، رسـال5هـا در انئـادایـن اینهمانی(همانی ناظر و نظر و منظور وجـود دارد.  شناخت، این

یاد همـان چیـز  ای«نظر»  انئاد پنجم. مطابق متن )آمده است 8شمارة 8ۀرسال ،3و انئاد  5شمارة
همـان نباشـد حقیقـت . اگـر اسـت مورد نظر یا منظور باشد و عقل همان چیز شناخته شـده

همانی شناخت و متعلـق و افلوطین این.  )5، شمارة3، رسالۀ5، انئاد2، ج1366فلوطین،  (نخواهد بود  
  :کند. و مطابق متن انئاد سومشناخت را اثبات می

اند و چون هدف همه چیز رسیدن به اصل خــویش اســت اصول نخستین مشغول نظاره
اره و مشاهده باشند. آفریدن یعنــی آفریــدن پس به ضرورت همۀ چیزها باید خواهان نظ

ها و این خود یعنی آکندن همه چیز از نظر. عاشقان کســانی هســتند کــه نظــاره صورت
، 1، ج1366فلــوطین،  (کوشند تا صورتی تــازه پدیــد آورنــد  کنند و با کمال اشتیاق میمی
  . )7، شمارة8، رسالۀ3انئاد

تـر لحظه و با هر صـعود درونی نظر هر «نظر طبیعت به نفس است و نظر نفس به عقل و
شده از طریق نظـر، در   هاي شناختهموضوع،  چون در نفس.»  شودگردد و با ناظر یکی میمی
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اند که به عقل برسند و با شناسـنده یکـی شـوند. پـس روشـن اسـت در عقـل، این کوشش
تی یکـی شده یکی و عین یکدیگر است. از آن جهت که اندیشیدن و هس  شناسنده و شناخته

آمد چیز سومی هـم باشـد کـه فرقـی دو در عقل فرقی با هم ندارند وگرنه لازم می  است آن
  . )8، شمارة8، رسالۀ3، انئاد1، ج1366فلوطین، (دو نباشد. پس در عقل هر دو یکی است   میان آن

شناسد چنین آدمی هنگامی کـه اگر بخواهیم بدانیم که در عقل آن چیست که خود را می
شود؛ یعنی به نیروي خود، نگرد خودش عقل میعقل که در خود دارد در عقل می  به نیروي

و دیـده شـدن   (contemplation)بیند. دیدن  یعنی خود را به عنوان عقل می  ؛بیندخود را می
(contemplated)  طـور باید یکی و عین یکدیگر باشد و عقل هم عین معقول باشد. اگـر این

یابـد زیرا در آن صورت کسی که موجودي را می  ؛تواند داشتنباشد حقیقتی هم وجود نمی
توانـد یابد که غیر از خود موجود است و آن خـود حقیقـت نمیتنها تصویري از آن را درمی

همـان چیـزي باشـد کـه   زیرا محتواي حقیقت نباید چیزي بیگانه باشد بلکه باید عین  ؛باشد
 ,V5, En5, 3, 4 & .(Armstrong, 1984 4، شمارة3، رسالۀ5، انئاد2، ج1366فلوطین، (کند حقیقت بیانش می 

اما این امر واحـد بـراي   ،دو یکی است  هر  ؛نظر و منظور در این سطح یعنی عقل یکی است
نگـرد در زیرا وقتی در «واحـد» می  ؛نگرد واحد نیستشود که وقتی در واحد میآن کثیر می

نگـرد وگرنـه عقـل بـه و واحد بماند نمیآن به عنوان واحد در آن حال که خود واحد باشد 
فلــوطین، (آنکه خود بداند کثیر شد عنوان واحد شروع به نگریستن کرد و واحد نماند بلکه بی

  . )8، شمارة8، رسالۀ3، انئاد1، ج1366
  

  نفس و نظر  .3

نفس پیش از طبیعت است. برترین بخش از نفس که در بالا جاي دارد از حقیقتی که بر فراز 
ماند. ولی بخـش دیگـر از بخـش نخسـت در همانجا می  و  کندی مییکسب روشنا  آن است

گیـرد و در حـال بهـره اي میبهره  ،آوردمندي مستقیم از بالا به دست مینفس که از راه بهره
زیرا نفس همیشه در حال سیر و حرکـت اسـت و همیشـه از زنـدگی،   ؛رودگرفتن پیش می
در   نفـسی نیست که  یهمه جا گسترده است و هیچ جاآید و نیروي زندگی  زندگی پدید می

گـذارد. نیـروي ی که از او جدا شده است مییآن نباشد؛ ولی بخش پیشتر خود را در همانجا
زیرا پـیش از  ؛عمل. و عمل در این مرحله هنوز نیستاز  اثربخشی یا از «نظر» ناشی است یا  
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تر از شـد؛ ولـی هـر مرحلـه ضـعیفتواند باشد. پس هر فعالیت نفس باید نظـر بانمی  »نظر«
تر باشـد و همـۀ اینهـا در کمـال کننـده ضـعیف  مرحلۀ دیگر است. تولید شده باید از تولید

 .کنـدزیرا هیچ عمل بیرونی و محسـوس لازم نیسـت. نفـس نظـر می  ؛دهدسکوت روي می
  . )5، شمارة8، رسالۀ3، انئاد1، ج1366فلوطین، (آورد پدید می  با «نظر»پس از اوست  را که  آنچه  

سو در عقل و از سوي دیگر به جهان محسوس وصل است. بالاترین مرتبـۀ   نفس از یک
نـزول   (Logos)به امور محسوس به عنوان حامل لوگوس    .نفس ریشه در جهان معقول دارد

 یابـدیابد. این نزول به امور محسوس ایجاد امور محسوس است. نفس هرچه بیشتر نزول می
ترین بخـش نفـس . طبیعت پـاییناست  کمتر نظرورزانه و کمتر ایجاديکمتر واقعی است و  

کنـد کمترین واقعیت، جهان محسـوس را ایجـاد میو    ،ي ایجاديکمترین نظرورزو با  است  
(Deck, 1967, p. 114).  

  

  طبیعت و نظر  .4

طبیعت براي ساختن و پدید آوردن به ابزار طبیعی و مصنوعی و دست و پا نیـاز نـدارد؛ امـا 
ود ماده ضروري است که طبیعت در ماده اثر ببخشد و بـه آن شـکل بدهـد. طبیعـت آن وج

آورد که محصول خود اوست. ایـن اصـل بخش است که اصل دیگري پدید میاصل صورت
بخش اخیر ماند. این اصل صورتدهد ولی خود آن ساکن باقی میچیزي از خود به ماده می

طبیعـت .  )2، شــمارة8، رســالۀ3، انئــاد1، ج1366لــوطین،  ف(بخشد  در شکلی که دیدنی است اثر می
ها و اجسام هاي موجود زنده بر حسب گسترش بدن«طبایع» فردي یا مبادي صوري در اندام

   .,Corrigan, 05) (47کند  می عمل
یـک ذات دیگـر. ولـی خـود طبیعـت بـه اما حاصل نظر  ،طبیعت نیز حاصل «نظر» است

حاصـل اندیشـیدن گوید نظري که نفس بـه عقـل دارد می افلوطینچگونه داراي نظر است؟ 
اندیشیدن و جستن به معنی هنوز نداشتن است؛ ولی طبیعت نظر دارد چون دارد زیرا    نیست

اش براي او، ساختن و آفریدن اسـت. ولـی او در آن واحـد نظـر و منظـور آفریند. هستیمی
از آن حیث که نظـر و منظـور و   است براي اینکه اصل معقول است. بنابراین از این طریق و

محـض   »نظـر«  نتیجـۀسازد. پس عمل سازندگی طبیعـت،  آفریند و میاصل معقول است می
  .) 3، شمارة 8، رسالۀ 3، انئاد 1، ج 1366فلوطین،  (   آورد سازد و پدید می بودن می   و «نظر» از طریق نظر است  
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بلکـه چیـزي   طبیعت یک نظر است و افلوطین معتقد نیست طبیعت امري زودگذر است
تـر از طبیعـت و جهـان واقعی  عقلتر از جهان مادي است. جهان وجود حقیقی یعنی  واقعی

  .(Deck, 967, p. 11)ک نظر است  محسوس نیز ی
طبیعت نفسی است زادة نفسـی کـه پیشـتر از اوسـت و زنـدگی قـوي و غنـی دارد. در 

صـورت خودآگـاهی به«نظر» کردنِ طبیعت    خویشتن آرام است و همیشه در حال نظر است.
ین نظر یدر حال سکون و ثبات در خود خویش، و در حال خودآگاهی به بالا یا پا  است. آن،

طبیعـت خودآگـاهی کسـی اسـت کـه در خـواب اسـت در مقایسـه بـا   کند. خودآگاهیِمی
در نسـبت بـا «نظـر» نفـس طبیعـت    »نظربر این اساس «خودآگاهی شخصی که بیدار است.  

، 3، انئــاد1، ج1366فلــوطین، ( زیرا طبیعـت تصـوري از نظـر دیگـر اسـت  ؛ناصاف و کدر است

  .)4، شمارة8رسالۀ
تر نفس از میان همه، وجود جهان مرئی و محسوس، از عقـل دورتـر طبیعت بخش پایین

جهان مرئی دارند آنهـا   ۀاست. اما با فرض مراتبی از وجود که آنها سهمی در ایجاد نظرورزان
خطـوط فکـري  کنـد.از طریق یک واسطه یک واسطۀ متعالی ایجاد میند. بنابراین عقل  اعقل

یـک هایی میان عقل و جهان محسوس دارد. نفـس از  فلوطین دربارة جهان محسوس واسطه
  .(Deck, 1967, p. 114)استدر عقل و از سوي دیگر به جهان محسوس وصل   سو

وجـود حقیقـی دارنـد   آیند و خود نیز نظرند خواه چیزهایی کـههمۀ چیزها از نظر برمی
کنند و خود نیز منظورند، بعضـی از آیند وقتی که آنها نظر میخواه چیزهایی که از آنها برمی

ی یی یـا عقیـده؛ و هـدف اعمـال، شناسـایطریق ادراك حسی و بعضی دیگر از طریق شناسا
 فلــوطین،(ی اسـت  یشود میـل بـه شناسـااي که سبب انجام یافتن آن اعمال میاست و انگیزه

  . )6، شمارة8، رسالۀ3، انئاد1، ج1366
 

  اثولوجیانظر در ب) 

معناي تأمل عقلانـی اسـت  شناسی بر اساس نظریۀ فیض دارد، «نظر» بهکه جهان  اثولوجیادر  
  و چیزي غیر از فکر است.

پیدایش کثرت از واحد بر اساس فـیض و   اثولوجیاشناسی  شناسی و وجوددر نظام جهان
مانند او نیست یا بهتر از او   شود عیناًآنچه از واحد محض صادر میصدور تبیین شده است.  
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شـود تر از واحد باشد. بنابراین آنچه از واحـد صـادر مینیز نیست. پس باید فروتر یا ناقص
چراکـه اگـر کثیـر نباشـد واحـد   ،بایست واحد باشد هم بعُدي از کثرت داشته باشـدهم می

وتی نخواهد داشت. بنابراین جریان فیض یا صدور محض خواهد بود و با علت نخستین تفا
تر به کامل و از کامل به نـاقص در یک نظام طولی و داراي مراتب و شدت و ضعف از کامل

گیرد. در این نظام طولی بعد از خدا یا واحـد محـض، تر صورت میو نیز از ناقص به ناقص
. هسـتندحسی    هایت موجوداتِن  عقل قرار دارد و پس از او نفس و پس از آن، طبیعت و در

این اساس فیض و صدور حقیقتی واحد است که از علت نخستین مرتبه به مرتبه فیضـان   بر
اي به مرتبۀ فروتر تا به عالم حس و طبیعت برسـد. و هرچـه فـیض از مبـدأ کند از مرتبهمی

  شود.  تر و از شدت و کمال آن کاسته میهستی فاصله بگیرد ضعیف
ساختاري مبتنی بر فیض و صدور اسـت و سلسـله مراتبـی   اثولوجیانظر    ساختار عالم از

طـور ضـروري افاضـه ه  طولی و مشکَّک از کثرت وجود دارد که از امـر نخسـتین واحـد بـ
ین در حال فیضان اسـت یمراتب صدور همواره از علت نخستین به سوي پاشوند. سلسلهمی

  تا از خلال عقل و نفس به محسوسات برسد.  
چگونـه اسـت؟ خـدا مبـدأ   اثولوجیـاشناسی  فیض در نظام وجودشناسی و جهانمراتب  

شـود. عقـل، نخسـتین فیض است و فیض از او تا مراتب پایین در قـوس نـزول جـاري می
که از مبدأ فیاض ظهور یافته است. پس از آن نفـس و پـس از آن طبیعـت و است  موجودي  

اند از: عقـل، براین مراتب فیض عبارتسپس طبیعت اجرام و موجودات حسی قرار دارند. بنا
 نفس، طبیعت، عالم حسی.

علت   ـ  جلّ  و  ـ عزّ  «االله  :در میمر سوم دربارة عوالم موجودات چنین گفته است  اثولوجیا
عقل، عقل علت بـراي نفـس، و نفـس علـت بـراي طبیعـت، و طبیعـت علـت بـراي همـۀ 

جز با چیز دیگـري از قـوه بـه . شیء بالقوه  )50ق، ص  1413(فلوطین،  ی است»  ئموجودات جز
تواند بالفعل شود؛ ولی آنچـه بالفعـل نمی  شود و آنچه بالقوه است ذاتاًسوي فعل خارج نمی

کند نه به امري خـارج است اگر بخواهد چیزي را از قوه به فعل خارج کند به ذاتش نظر می
کند بلکه تنهـا بـا  هو بالفعل است نیازي ندارد به خارج از ذاتش نظر  از خود. چون آنچه بما

 . )51ـ50ق، ص 1413(فلوطین، کند  نظر کردن به ذاتش شیء را از قوه به فعل خارج می
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وقتی فعل خود را با نگـاه کـردن و نظـر کـردن بـه خـود انجـام   .خدا فعل محض است
علم خدا به خـود و بـه اشـیاء حاصـل «نظـر  1سازددهد آنگاه کارش را یکباره پدیدار میمی

» است و خدا به خارج از خود «نظر» ندارد و نیازي به خارج از خود ندارد که کردن در خود
خدا براي ابـداع نیـاز بـه تفکـر   اثولوجیاکند. در  به آن نظر کند. او تنها به ذات خود نظر می

کنـد دهد با دقت به خودش نگاه میوقتی فعل خود را انجام می  .ندارد. او فعل محض است
  .)Adamson, 2002, p. 199 ؛51ق، ص 1413فلوطین، (سازد  پدیدار می  آنگاه کارش را یکباره

چون فعلش را با نظـر کـردن بـه ذات  ،خدا به عنوان «فاعل نخستین» فعلیت محض دارد
که فعل محـض اسـت و وجـودش  است او تنها موجودي  .دهدخود و نه به خارج انجام می

 ،که فعل هستند فعـل محـض نیسـتندموجودات دیگر مانند عقل و نفس با این  .بالذات است
دهنـد و خـدا بـه عنـوان «فاعـل چراکه از نظر کردن به موجود مافوق خود فعـل انجـام می

ق،   1413(فلــوطین،    دهـدنخستین» «فعل محض» است؛ فعلش را با نظـر بـه ذاتـش انجـام می

  . )51ـ50ص
الاي او نیسـت با استدلال به اینکه نخستین، بهترین است و هیچ چیزي بـ  اثولوجیامؤلف  
گیرد که نخستین، بالاترین فعلیت است یا فعل محض است. فعل را با نگـاه کـردن نتیجه می

عمـل   ،دهد. امر نخستین با نگاه به خود نـه بـه چیـزي خـارج از خـودشبه خود انجام می
این اساس فعل خداونـد کـه  کند. برکند در حالی که عقل با نگاه به امر نخستین عمل میمی

شود فعل محض است و فعل عقـل بـا توسـل بـه امـر نخسـت ر به خودش حاصل میبا نظ
آنچه مبدأ فعل و فعلیت و آفرینش   .دهدمحض است. خدا با «نظر کردن» فعلش را انجام می

است «نظر» است. «نظر کـردن» یعنـی نگریسـتن در خـود یـا در موجـودي بـالاتر از خـود. 
کنند و با نیروي خود و یا بـا نظـر در خود نظر میموجوداتی که اهل نظر و بالفعل هستند یا  

آورند. اولی را «فعل موجودات را پدید میو  کردن بر موجود بالاتر از خود نیرو کسب کرده  
خداوند است. موجوداتی ماننـد طبیعـت و نفـس و عقـل نیـز   نِاند و تنها از آمحض» نامیده

موجـود مـافوق خـود کسـب نیـرو   ند اما فعل محض نیستند چون از نظر کـردن بـهابالفعل
 .)64ـ63ق، ص 1413(فلوطین، کنند  می

 
  ).51ص ق، 1413» (فلوطین، ه«فإذا فعل فإنما ینظر إلی ذاته فیفعل فعله دفعه واحد .1



 77                                   آباديعباسی حسین / و انئادها خوانش وجودشناسانۀ «نظر» در اثولوجیا 

 

نظر کردن امر نخستین یا خدا به خود نـوعی تأمـل حضـوري و شـهودي اسـت. وقتـی 
کند یعنی خود او بـراي او حضـور دارد؛ امـا او امـر نخسـتین گوییم خدا به خود نظر میمی

کنـد و بـه خـود نظـر می ،نخسـتین است و چیزي خارج از او و فراي او نیست وخدا یا امر
شهودي که مبتنی بر حـس و برسـاخته و برآمـده از مقـدمات و   ؛کندذات خود را شهود می

ها و مبتنی بر تصور و تصدیق نیست بلکه تأمل حضوري و شـهودي امـر نخسـتین در گزاره
 نیـازي بـه دادة بیرونـی و تصـور و و نگریستن به خود، شهود و حضور خدا نزد خود است

   تصدیقی ندارد و علاوه بر آن قدرت ابداع نیز دارد.
علم حضوري کـه  ؛آن است ینخدا به خود همان علم حضوري در اصطلاح امروز  »نظر«

 شنظر خدا به خود نیز حضوري و شهودي است و ذات   .واسطه و شهودي استبیمستقیم و  
  براي خودش حاضر است و همین منشأ اراده و فعل ایجادي است.

واسطه و بعضی را باواسطه ایجاد کرد. او صرفاً موجودات و صور یعضی صور را بخدا ب
بیشـتر او فعـل محـض اسـت.   .بخشدزیرا او بالفعل چیزي را وجود می  ؛را ایجاد کرد  ءاشیا

دهـد و عقل گرچه بالفعل است چیز دیگري بـالاي آن وجـود دارد کـه قـدرت را بـه او می
شود که فعل محض است. وقتی او تمایل بـه فعـل دارد و   تمایل دارد به فاعل نخستین شبیه

 1413(فلــوطین، کنـد چون معلول و اثر علت نخستین است تنها به آنچه بالاي اوست نظـر می

همچنـین نفـس،   .دهدتا فعلش را انجام دهد و فعلش را در نهایت نیکی انجام می  )51ق، ص
دهـد بـه عقـل تی نفس فعل انجام میزیرا عقل بالاي آن وجود دارد. وق  ؛چیزي بالفعل است

دهد؛ اما فاعل نخسـتین، فعـل محـض اسـت و فعـل که باید انجام میرا  کند و آنچه  نظر می
دهد نه به چیـزي خـارج از او، زیـرا هـیچ چیـز دیگـري خود را با نظر به خود او انجام می

  . )52ـ51ق، ص 1413(فلوطین، خارج از او نیست که بالاتر یا بهتر از او باشد  
بنابراین در مراتب بعد از خداوند نیز هر فعل و ایجادي به برکت «نظـر» اسـت. عقـل از 
«نظر» به خداوند و نفس از «نظر» به عقل و طبیعت از «نظر» به نفس قـدرت ایجـاد دارنـد و 

چون تـوان ایجـاد   ،تواند مخلوق و معلول باشدشود تنها میآنجا که موجودي فاقد «نظر» می
  شود و چنین موجودي فاقد آن قدرت است.  ق «نظر کردن» پیدا میکردن از طری

عقل با نظر کردن به خدا که تأملی حضوري و شهود به خدا دارد خـودش را در خـدا و 
یابد. تفاوت نظر کردن خدا به خود بـا بیند و به همۀ اشیاء نیز علم میشده در خدا می  محاط
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دو فعل ایجادي است در این است کـه وقتـی   هر  نظر کردن عقل به خدا و نتیجۀ آنها که نزد
کند خود براي خود حاضر است و از برکت نظر به خود بـه ذات خـود، خدا به خود نظر می
دو یکی است و موجب کثرت در خـدا  دربارة خدا ناظر و منظور هر  .آیدعقل از او پدید می

و شهودي است و خـود را کند این نظر نیز حضوري  اما وقتی عقل به خدا نظر می  .شودنمی
شود بـا ایـن تفـاوت کـه در و همین منشأ توان و اراده براي ایجاد نفس می  ،یابددر خدا می

سـبب دوئیـت و کثـرت   .ناظر عقل است و منظور خداسـت  ؛نداعقل ناظر و منظور متفاوت
  شود.  می

کـه بـه معنـاي فکـر اسـت بل  نه در مقابل عمل و نه بـه  اثولوجیااین اساس «نظر» در    بر
شناسی با هم مرتبط اسـت. بـه معنـاي هاي مختلف خداشناسی، وجودشناسی و جهانحوزه

نیـز «نظـر»  اثولوجیـاتأمل عقلانی است که درخود معناي وجودبخش نیـز داشـته باشـد. در 
  نوعی تعقل است که منشأ ایجاد موجودات است.

ت که بنابر کمـال و نظامی داراي مراتب تشکیکی اس  ،بنابراین نظام طولی فیض و صدور
نقص شدت و ضعف شکل یافته است. خدا به عنـوان فعـل محـض و نیـز علـت نخسـتین 

تمام و کمال است و عقل تمام و عالم طبیعت ناقص است. نفس نیز بین عالم طبیعت و فوق
 نسبت به عقل ناقص و نسبت به طبیعت کامل است.   ،عقل قرار دارد

که هرچه فاصلۀ موجودي در قوس نزول از   مشخصۀ دیگر این صدور و فیض این است
تر است و از آنجا که علت نخسـتین و مبـدأ او بیشتر باشد وحدتش کمتر و به کثرت نزدیک

منـد تر باشـد از وحـدت بیشـتري بهرهوجود واحد محض است هر موجودي به او نزدیـک
مـۀ است و بین مخلوقات، وحدت عقل از همه بیشتر اسـت و وحـدت و جامعیـت او از ه

هـاي پـس از خـود را در خـود دارد؛ مخلوقات بیشتر اسـت. در عـین وحـدت همـۀ کثرت
(انتظــام، طور که خدا همۀ اشیاء است عقل و نفس نیز همۀ اشـیاء مـادون خـود هسـتند همان

  .)98، ص1384
کند و از برکت این «نظر»، فیض و صدور بر اساس «نظر» است و خدا در خود «نظر» می

یابد. نفـس نیـز و عقل با «نظر» در مبدأ فیض از برکت آن، نفس فیضان میآید  عقل پدید می
آیـد. نظـر کـردن، نگریسـتن، شود و از پري آن طبیعت پدیـد میبا نظر کردن به عقل پر می

  آگاهی یافتن است.  
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  تحلیل و بررسیج)  

ارسطو و افلـوطین، «نظـر»   و  در نگاه «نظرمحور» فیلسوفان یونان از جمله افلاطون .١
جایگاهی برتر از عمل قرار دارد و افلوطین در انئاد سوم رسـالۀ هشـتم جایگـاه   در

آنکـه چنـین تلقـی در   حـال   ،برتر نظر نسبت به عمل را با مثال بیـان کـرده اسـت
اي حاصل نظر است و نظر، منظـور را هر پدیدآمده  انئادهاوجود ندارد. در    اثولوجیا
کنند؛ امـا نظر کردن اشکال را رسم می طور که مهندسان در حال آورد همانپدید می

شود بلکه نگریسـتن در سـکوت اجسـام را پدیـد در نظر ایجادي چیزي رسم نمی
کـس   » هر.آورد. «ساختن و عمل کردن یا ضعفِ نظر است یا حاصل فرعی نظرمی

کند و در اینجا با مثـال کودکـان بتواند به حقیقت نظر کند به تصور آن توجهی نمی
که توانـایی فکـر کـردن و آمـوختن دانـش ندارنـد بـه کاردسـتی روي استعداد  کم
، 8، رســالۀ3، انئــاد1، ج1366فلــوطین،  (  کنـدعمل را تبیـین می  رآورد، برتري «نظر» بمی

 . )4شمارة

کند یا افلوطین «نظر خلاق» را در عمل در همۀ سطوح و در هر فکري طرح می
سـط احتمـالات واقعـی نهفتـه در فرایند ساختن جهان فیزیکی یک امر ابتکاري و ب

یـک دیـدگاه جدیـد   شناسی ارسطوست. افلوطین نظر با عمل یا تولیـد را درغایت
 تـوانیم مسـتقیماًنمیرا  سازیم به این منظور که قادر باشیم آنچه  ما می  .دهدقرار می

نـد امـا اببینیم با عمل ببینیم. و نیروهـاي طبیعـی کـه بـه خـودي خـود قابـل درك
از طریق تجربه یا ادراك یا استدلال به آن دست یـابیم از طریـق   مستقیماً  توانیمنمی

ها و تولیدها محتواي متحـد واقعیـت نظرورزانـه یابیم. بنابراین کنشعمل آن را می
طـوري کـه ه  تخیـل و غیـره) هسـتند بـ  و  هاي گفتمانی ادراك (استدلال در حالت

 طــوري کــه هســتند بپــردازیم بتــوانیم از میــان آنهــا بگــذریم و بــه دیــدن آنهــا آن

106) (Corrigan, 2005, p.  هم در مقایسه بـا انگاري به «نظر» آننگاه غایت اثولوجیادر
در مقایسه با نظر با عنوان امري برتر و والاتر از عمل وجـود نـدارد.   عمل و اساساً

    جایگاه وجودي و ایجادي و فاعلیت مؤثر است.  ،نگاه غالب و برجسته به «نظر»
واقع «نظر» به دو نحوه در فلسفۀ یونان مورد بحث قرار گرفته: یکی فعالیـت   در
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هایی که براي صنعتگران در مثال   انئادهاهم بالاترین فعالیت بشري که در  بشري، آن
آورد «نظر» را در همۀ سـطوح حیـات الهـی و و نیز اشتیاق کودکان به کاردستی می
چنین تلقی وجود نـدارد.   اثولوجیاد که در  دهاقانیم و فعالیت بشري انسان قرار می

نظر به این معنـا وجـود  اثولوجیاو    انئادهادیگر، «نظر» به عنوان فعالیت الهی که در  
 دارد.

ــه  انئادهــاافلــوطین در بحــث از «نظــر» در  .٢ ــیش داشــته ن رویکــرد وجــودي در پ
هم معقـول  رسالۀ هشتم نظریۀ «ایجاد» ،معنا که در انئاد سوم به این ؛شناسانهمعرفت

دهد و هم به عنوان عمل، و تولید و ایجاد محسـوس و و هم محسوس را بسط می
سـو   کند. «نظر» از یـکشکالی از «نظرورزي» را بیان میاَ،  نیز به عنوان تولید هنري

مقدمۀ عمل است؛ از سوي دیگر «نظر» غایت و هدف هر عملـی اسـت. «نظـر» در 
. از بالاترین مرتبه یعنی احد، «نظر بـه تمامی حیات و کائنات ساري و جاري است

خود» وجود دارد تا مرتبۀ طبیعت که «نظر» به امر بـالاتر از خـود اسـت. «نظـر بـه 
چراکـه از  ،اثر نیست بلکه تأثیرات خلاق در کل حیات داردخودِ» احد، منفعل و بی

ـ   )9شــمارة،  8، رسالۀ3، انئاد1، ج1366فلوطین،  (طریق «نظر»، «اندیشه، هستی، و حیات»  
 شود. به عنوان اصل و مبدأ جهان به تمام حیات ساري می اواز  ـ همگی 

بر «عمل» به عنوان غایت و هدف «نظـر»   انئادهابر این اساس وقتی افلوطین در  
یابـد گوید و وقتی «نظر» را ساري و جاري در کل حیـات موجـودات میسخن می

دانـد و از ایت آن را نیز نظـر میداند و غگونه کنش و عمل را حاصل «نظر» می  هر
، 8، رسالۀ3، انئاد1، ج1366فلوطین،  (  زندمی  یبازي کودکان و ساختن صنعتگران نیز مثال

که این عمل آنها براي این است حاصل کار خود را به تماشـا بنشـینند بـه   )1شــمارة
م در دارد. ه  1«غایی»  «نظر» جایگاه «فاعلیت خلاق» و نیز جایگاه  که  دلیل این است

 
اس مطالعات خــود دربارة اینکه علیت «نظر» در انئاد سوم رسالۀ هشتم چگونه علیتی است، نگارنده بر اس  .1

به این نتیجه رسیده است. و جان دیک در تحلیلی که دربارة این انئاد داشته اســت علیــت را «علیــت فــاعلی 
مؤثر خلاق» دانسته و کوین کومیگان در کتاب خوانشی بر افلوطین که بسیار کوتاه این انئاد را بررسی کــرده 

  است بر «علیت صوري و غایی» نظر دلیل آورده.
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تـأثیرات خـلاق در جهـان دارد هـم غایـت و  و تمام حیات ساري و جاري اسـت
 اثولوجیـاسطوح زندگی و حیات جهان اسـت. امـا در    همۀهدف ایجاد و عمل در  

در واقع   .جایگاه «نظر» در نسبت با امر نخستین یا خدا، جایگاه فاعل نخستین است
است و عامل ایـن فعـل خـلاق، خدا فاعل نخستینی است که فعل او ابداع و ایجاد 

«نظر» است. «نظر» به خود، فعل دفعی کون است. پـس نقـش و جایگـاه «نظـر» در 
جایگاه «ایجادگر خلاق و مؤثر» در جهان است؛ اما جایگاه و نقـش غـایی   اثولوجیا

 براي آن لحاظ نشده است.  

اطـلاق   دربارة نسبت نظر با خدا رویکرد ایجـابی دارد و نظـر را بـه خـدا  اثولوجیا .٣
اسـت کـه وجودشناسـانه اسـت و   تأمـل حضـورينوعی    اثولوجیاکند. نظر در  می

شناسانه نیست. نظر نوعی تأمل عقلانی است که با فعل وجـود بخشـیدن و معرفت
«نظر» را بـه علـت نخسـتین و عقـل و   اثولوجیاشود.  وجود دادن و افاضه یکی می

فعل ایجادي همان نظر کـردن  دهد. «نظر» بیانگر فعل ایجادي است.نفس نسبت می
حامل معناي «تعقل به عنوان منشأ عمل» یا تعقـل و عمـل   اثولوجیااست. «نظر» در  

ایجادي است. همین معنایی که در «نظر» نهفته است در جهان اسلام به تعقل تغییـر 
   .یابدمی

وعی دو بیانگر ن  هردر    ؛به یک معناست  اثولوجیاو    انئادها«نظر» از حیث معنایی در   .۴
، بدون تصورات و استدلال، بیـانگر  فعال و خلاق»«خودآگاهی شهودي و حضوريِ

شناسـی بر این اساس به حـوزة وجودشناسـی و جهان  .نوعی درك حضوري است
زیرا با فیض و صدور که دو عامل مهـم در تبیـین کثـرت و پیـدایش   ؛مربوط است

آنچه سبب صـدور عقـل افتد و  موجودات کثیر و عالم است بدون «نظر» اتفاق نمی
شود و آنچـه نظـام مراتـب صـدور و از واحد، نفس از عقل، و طبیعت از نفس می

کند «نظر» است. بر این اساس این مسئله در نظام فیض و مراتب وجود را تبیین می
و  انئادهـا درشود. بحـث «نظـر»  مطرح می  انئادهاو    اثولوجیاشناسی  صدور و جهان

و   استوري و شهود و تأمل در ذات و حضور نزد خود  علم حضمعنی  به    اثولوجیا
 .بینیمنمی  یتفاوت   اثولوجیاو   انئادها دراز حیث معنایی  
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در نوع تببین و مواجهۀ ایـن دو اثـر بـا  اثولوجیاو  انئادهاتفاوت کاربست «نظر» در  .۵
 م. این تفاوت عبـارت اسـت از: کنیمورد آن را بیان می  سهکه در  - این مسئله است  

که در شمارة اول ـ    اثولوجیادر    نداشتنشان  و ارتباط  انئادهاعمل در    وط «نظر»  ارتبا
 همین تحلیل آن را بیان کردیم.

به اطلاق نظر به «واحد» و «بـاري تعـالی»؛ در حـالی کـه در   اثولوجیاتأکید آشکار    .۶
این معنـا کـه   به  است  تري مطرح شدهدر انئاد ششم این مسئله با نگاه سلبی  انئادها

امري والاتر   به  چون آن مراتب  ،ظري» که در مراتب دیگر است در «واحد» نیست«ن
چنـین اصـل اندیشـه، نگـرد و ایننگرند؛ ولی «واحد» فقط به خـود میاز خود می

گوید او بـه خـود نظـر شود. در انئاد ششم میهستی، زندگی در کل موجودات می
ه نفـس و عقـل بـ  و  ربارة طبیعـترسالۀ هشتم «نظر» را د  ،کند؛ اما در انئاد سوممی

که به مرتبـۀ   نمایدد. افلوطین در این انئاد از طبیعت آغاز میدارطور مفصل بیان می
نفسـی   :کند و آن نفس است، و نفس نیز دوجهی استپیش و برتر از خود نظر می

نیز در هر دو   .که در عقل و عالم برتر است و نفسی که به عالم طبیعت وصل است
کنند و با این نظر حامل «عقل» بـراي مرتبۀ پیش از خود یعنی عقل نظر میمرتبه به  
کند و قـدرت و اسـتعداد ایجـاد را از شوند. و عقل نیز به «واحد» نظر میایجاد می

گیرد. در این نوشتار ما مطالب را معکوس بیان کـردیم؛ از «واحـد» «واحد» بهره می
تا «نظـر» کـردن بـه مرتبـۀ  داشتیمان آغاز کردیم، سپس عقل و نفس و طبیعت را بی

گویـد «واحـد» یـا «بـاري صـراحت میبه  اثولوجیابالاتر را بهتر نشان دهیم. اما در  
کنـد و حاصـل آن فعـل دفعـی و «کـون» اسـت. همـین تعالی» به خود «نظـر» می

تـوان گفـت فعـل او نگریستن در خود، فعل اوست و چون فعلی ایجادي است می
ن» کند. چنانکه در قـرآن کلمـۀ «کُـاراده می  ،ت. با نظر به خودنوعی اراده کردن اس

 یابد.) نقش ایجادي می82 (باش) (یس،

فقـط در مرتبـۀ «بـاري تعـالی» نـاظر و   اثولوجیـاتفاوت سوم این است که در   
تر ناظر و منظور متفاوت است؛ مثلاً عقـل منظور یکی است و در باقیِ مراتبِ پایین

کند و در مرتبـۀ نفـس نیـز مر نخستین» به عنوان منظور نظر میبه عنوان ناظر، به «ا
در مرتبـۀ عقـل نـاظر و منظـور یکـی   انئادهاناظر نفس است و منظور عقل. اما در  
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 تر چنین نیست. گیرد. در مراتب پایینهمانیِ کامل صورت میشود و اینمی

ق آن با افلوطین نیاز افلاطون، و ارسطو و تطبی  ،نیان و یونانیانی«نظر» در اندیشۀ پیش .٧
هـا را در ایـن به بررسی مجزا و پژوهشی جداگانه دارد و از این حیث که اگـر داده

تر شاید از موضوع و مسئلۀ اصلی کـه نوشتار بگنجانیم براي بررسی و تحلیل دقیق
است خارج شویم. اما بر اساس نظر نگارنده طـرح مسـئلۀ «نظـر»  اثولوجیاتطبیق با 

سرمشـق و صـانع بـا  در تیمائوس    .و نگاه معرفتی و وجودي استدر افلاطون با د
، تیمــائوس، 3، ج1366(افلاطــون،  دهـد  مینظـم  را  الگو قرار دادن امر ازلی و زیبا عالم  

کند؛ علت غایی ك اول بر اساس میل و عشق عمل میحرّدر ارسطو مُ  .)31ـ28شمارة
رکت مستدیر است نامتحرك مانند معشوق، محركِ است. محركِ نخستین مسبب ح

. افلوطین تألیف و سنتز دیدگاه افلاطـون و ارسطوسـت. )10،  ب1072  ،1384(ارسطو،  
در کـردن  یابد به «نظـر»  در افلوطین بسط می  ،«نظر» کردن صانع به سرمشق و الگو

انگـاري ارسـطویی نگـاه غایت  وکل حیات و موجودات، که ایجادي و مؤثر است؛  
ي افلوطین بـا فاعلیـت انئادهادر عالم است در    که حامل میل و عشق براي حرکت

جنبۀ ایجادي و خلاقانه «نظـر» اهمیـت   اثولوجیایابد. اما در  خلاق و غایی بسط می
دارد و صدور کثرت از وحدت با «نظر» امر نخستین به خود به عنوان فعل نخستین 

کثرت و راهی براي تبیین نظام آفرینش، فیض و صدور، ربط    ،شودو ابداع آغاز می
  گشاید.مراتبی موجودات نزد فیلسوفان و عارفان جهان اسلام میواحد و سلسله

 

  نتیجه

پیشرو فلاسفۀ مسلمان در مبحث نظریۀ فـیض و صـدور   اثولوجیا  در  نظر  «نظر» با معناي مد
شـناختی در نظریـۀ فـیض و صـدور شود و «نظر» مبحثـی جهانست، بر خدا اطلاق میانیز  

مسـئلۀ فـیض و صـدور و  دربـارةفلاسـفۀ مسـلمان را بـراي نـۀ بحـث  اثولوجیاست که زمی
چـه در  ،کند. نظر منشأ فعل و عمل اسـتربط تعقل و تأمل عقلانی با ایجاد باز می  خصوصاً

نیز «نظر» بر   انئادهادر    ارتباط با خدا چه در ارتباط با عقل و نفس و طبیعت و مراتب هستی.
هـاي دیگـر بی، «نظر» در واحـد ماننـد «نظـر» در اقنومشود، اما با نگاهی سلواحد اطلاق می

«نظر بنفسـه» و   اثولوجیاو «باري تعالی»    انئادهانیست که «نظر» بالغیره است. نظر در «واحد»  
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«نظر» در همۀ مراتب از خـدا، عقـل، نفـس   انئادهاو    اثولوجیادر    «به خود نظر داشتن» است.
و   اثولوجیـافعل و ایجاد است. بنابراین نظـر در    وجود دارد. در هر مرتبه «نظر» منشأ عمل و

جنبۀ معرفتی ندارد، بلکه جنبۀ وجـودي   ؛جنبۀ عملی و فعلی دارداز جهت کاربست،    انئادها
ولـی از جهـت   به یک معناسـت،  انئادهاو    اثولوجیا. از حیث معنایی اصطلاح «نظر» در  دارد

بـه ایـن معنـا کـه در  فاوت اسـتمنشأ عمل و فعل بودن در هر دو متکاربست «نظر» و نوع 
علاوه بر جنبۀ فاعلیت خلاق و   انئادهاشود؛ در  بر جنبۀ خلاق بودن «نظر» تأکید می  اثولوجیا

شـود و از مؤثر بر غایت بودن و هدف بودن آن براي هر عملی در هر سطوحی نیز تأکید می
تـوان «نظـر» در نمی بر هم منطبق نیست و  انئادهاو    اثولوجیااین حیث طرح مسئلۀ «نظر» در  

اما در هر دو، «نظـر» بـراي بسـط نظریـۀ   تحویل نمود.  انئادهارا به همان مسئله در    اثولوجیا
. از این حیث مسئلۀ «نظر» در هر دو بر هم منطبق است و همپوشـانی ایجاد و آفرینش است

 دارد.
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  و مآخذ   منابع

 .قرآن

. «سرگذشــت اثولوجیــا». فصــلنامۀ )1387بهــار  آبادي، (احمدي، حسن، و حسن عباسی حســین .١
 .104ـ81)، 1( 8 ،آینه معرفت فلسفه و کلام اسلامی 

 تهران، انتشارات حکمت. چاپ سوم،  ،الدین خراسانی. ترجمۀ شرفمتافیزیک). 1384ارسطو ( .٢

(المصــطلح الفلســفی   الحکمــاء و المتکلّمــین  کتاب المبین فــی شــرح ألفــاظ  ).1989(  اعسم، عبد الامیر .٣
 للکتاب. الهیئۀ المصریۀ العامۀ قاهره، عندالعرب).

 رضا کاویانی، تهران، خوارزمی.و  ترجمۀ محمدحسن لطفی، 3ـ1ج .دورة آثار افلاطون).  1366افلاطون ( .۴

 نامۀ دکتري، دانشگاه قم.پایان ».اثولوجیا و حکمت متعالیه صدرالمتألهین« ).1384( انتظام، سیدمحمد .۵

). «بررســی شــکاف بــین نظــر و عمــل اخلاقــی از دیــدگاه 3881جوادي، محسن، و علیرضا صیادنژاد ( .۶
 .28ـ1 :32شدانشگاه شیراز،  اندیشۀ دینی مجلهارسطو». 

 .6، جاسلامی بزرگ المعارفةدایر ».اثولوجیا« ).1399و  1374( الدینخراسانی، شرف .٧

تحقیــق صــفوان عــدنان داود،   .المفردات فی غریــب القــرآن  ).1412(  حسین بن محمد  ،راغب اصفهانى .٨
 .میۀالدار الشا ؛ و دمشق،دارالعلم، بیروت

اندیشــه   .تأثیرپذیري از اندیشۀ ارســطو»  «مفهوم خدا در اثولوجیا با  ).1397(  آبادي، حسنعباسی حسین .٩
 .136ـ119 ،69 ، پیاپی)4( 18،  دینی

، قــم، ۀالثالثـ  ۀالطبعـعبــدالرحمن بــدوي،    تحقیــق  .اثولوجیا افلوطین عنــدالعرب  ).1413(  فلوطین .١٠
 انتشارات بیدار.

 ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران، سروش. .اثولوجیا ).1378( فلوطین .١١

 ی.، تهران، انتشارات خوارزمج2، ترجمۀ محمدحسن لطفی، دورة آثار فلوطین، )1366( فلوطین .١٢

(لــذت و آفــرینش)، ترجمــۀ  5، افلاطون 17. جتاریخ فلسفۀ یونان). 1377گاتري، دبیلو کی سی ( .١٣
 حسن فتحی، تهران، فکر روز.
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